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پایانتلخ6روزجستوجو
درارتفاعاتاشنویه

6 روز پس از سقوط بهمن در ارتفاعات اشنویه و مفقود شدن 
3کوهنورد، کشــف یک باتوم کوهنوردی به سرنخی برای 

یافتن پیکرهای 3کوهنورد جانباخته منجر شد.
به گــزارش همشــهری، ظهــر روز جمعــه، 22دی ماه به 
هلال احمر آذربایجان غربی خبر رســید که 5کوهنورد در 
ارتفاعات رندوله اشنویه گرفتار بهمن شــده اند. آنطور که 
اطلاعات اولیه نشــان می داد آنها اهل نقده بودند و روز قبل 
به قله صعود کرده و شــب را در آنجا مانده بودند؛ اما در راه 
بازگشــت، در دره ای بین کوه رندوله و بابوله گرفتار سقوط 
بهمن شــده اند. به دنبال ایــن حادثه تیم واکنش ســریع 
هلال احمر راهی منطقه شد. آنها در کوتاه ترین زمان ممکن 
خود را به آنجا رساندند و موفق شدند 2نفر از کوهنوردان را 
نجات دهند؛ اما سرنوشــت 3نفر دیگر نامعلوم بود. در این 
شرایط عملیات جست وجو برای یافتن 3حادثه دیده دیگر 
ادامه پیدا کرد که شامل نوجوانی13ساله، جوانی30ساله و 
مردی حدود50ساله می شدند که بررسی ها نشان می داد زیر 

حجم زیادی از برف و یخ مدفون شده اند.
در جریان عملیات تجسس، تیم های مختلفی از هلال احمر 
آذربایجان غربی، فدراسیون کوهنوردی و گروه های محلی 
مشــارکت داشــتند و حتی نفراتی از تهران نیز به این تیم 
پیوستند. امدادگران باید دره ای به وسعت حدود هزار مترمربع 
را جست وجو می کردند، اما بارش شدید برف و بوران و سرمای 
هوا، عملیات را دشوار کرده بود. امدادگران از انواع دستگاه های 
فلزیاب، زنده یاب و میل سونداژ استفاده کردند اما این عملیات 
6روز به طول انجامید. ظهر چهارشــنبه)دیروز( سرانجام در 
ششمین روز عملیات امدادگران که چندین تونل برفی حفر 
کرده بودند، موفق شدند نخستین کوهنورد را پیدا کرده و با 
توجه به اینکه او و 2کوهنورد دیگر به وسیله طناب به یکدیگر 

متصل بودند، کمی بعد پیکرهای 2نفر دیگر نیز کشف شد.
یحیی خلیلی، معاون امداد و نجــات هلال احمر آذربایجان 
غربی که از آغاز عملیات در منطقه حضور داشت به همشهری 
گفت: حجم برف در منطقه زیاد است و در بعضی نقاط به بیش 
از10متر هم می رسد. در این شــرایط یکی از شیوه ها برای 
یافتن کوهنوردان مفقود شده، حفر تونل بود. روز سه شنبه 
اعضای تیم جســت وجو چندین تونل حفر کرد ند اما بارش 
برف این تونل ها را پر کرده بود. از ساعت 6 صبح چهارشنبه 
بار دیگر حفر تونل با بیل آغاز شد و همکارانم موفق شدند یک 
باتوم که مربوط به کوهنوردان مفقود شده بود را کشف کنند 

و همین سرنخ باعث شد که پیکر نخستین نفر کشف شود.

وقتیمالباختهتبدیلبهقاتلشد
وقتی2 مرد سرایدار نقشه ســرقت از خانه صاحب کار خود را 
اجرا کردند، مالباخته تصمیم گرفت به جای شکایت، خودش 
برای پس گرفتن اموالش دست به کار شــود اما تصمیم او به 

جنایت ختم شد.
به گزارش همشــهری، ابتدای آبان ماه امسال، گزارش ناپدید 
شدن مردی 45ساله  به پلیس پایتخت اعلام شد. برادر این مرد 
توضیح داد: برادرم مدتی قبل برای کار به تهران آمد اما به طرز 
مشکوکی ناپدید شده و دیگر به تماس  هایمان پاسخ نمی دهد.

با ثبت این شکایت، مأموران اداره چهارم پلیس آگاهی تهران 
مأمور شدند تا ردی از مرد ناپدید شده به دست آورند. بررسی ها 
حکایت از این داشت که وی به همراه برادرزاده اش در خانه ای 
حوالی شمال پایتخت به عنوان ســرایدار مشغول به کار شده  
بودند. این احتمال وجود داشت که برادرزاده  وی  از سرنوشت 
عمویش با خبر باشد اما او در بازجویی ها گفت که عمویش برای 
انجام کاری از تهران خارج شده اســت؛ ادعایی که خیلی زود 
معلوم شد دروغ است.  برادرزاده مرد ناپدید شده تحت بازجویی 
قرار گرفت و سرانجام حقایق را بازگو کرد. او گفت: 4ماه قبل 
به همراه عمویم، نقشه سرقت از خانه صاحب کارمان را که در 
شمال تهران بود، کشیدیم و مقداری پول و طلا از گاوصندوق 
خانه وی سرقت کردیم. اما صاحب کارم متوجه شد و  عمویم 
را گروگان گرفت و گفت که اگر پول را نیاوری عمویت را زنده 
نمی گذارم. من ترســیدم و فرار کردم و دیگر خبری از عمویم 
نشد. ماموران در ادامه به ســراغ صاحب کار این فرد رفتند و 
او را دســتگیر کردند. او با اعتراف به جنایت گفت:  من، عمو و 
برادرزاده ای را برای کار به منزل خودم راه دادم و آنها از اعتماد 
من سوء استفاده کردند و زمانی که خانه نبودم، گاوصندوقم را 

که داخل آن طلا و وجه نقد بود خالی کردند.
وی ادامه داد: من هم برای رسیدن به پولم تصمیم گرفتم خودم 
وارد عمل شوم. عمو را گروگان گرفتم و برادرزاده اش را تهدید 
کردم که پولم را پس بیاورد اما  بعد از گذشت چند ماه که خبری 
از او نشد عمویش را به یکی از بیابان های حومه تهران بردم و در 
آنجا به قتل رساندم. با اعتراف وی، مأموران راهی محل وقوع 
قتل شده و جسد مقتول را که با اصابت جسم سخت به سرش 

به قتل رسیده بود، پیدا کردند.
سردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت با 
بیان این خبر گفت: این مرد پس از اقرار به قتل روانه زندان شد. 
همچنین متهم دیگر نیز به جرم سرقت بازداشت شد. تحقیقات 

در این پرونده ادامه دارد.

داخلی

جنایی

دادسرا

مالباختهزرنگ
دستسارقموطلاییراروکرد

مردی که زمانــی بازیگر تئاتر بــود، با موهــای طلایی بلند و 
زخمی روی گردن، اقدام به موبایل قاپی در پایتخت می کرد اما 
درنهایت توســط یکی از طعمه هایش در اینستاگرام شناسایی 

و دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، از چندی قبل گزارش گوشی قاپی های 
سریالی به پلیس پایتخت اعلام شد. سارقی تکرو با پرسه زدن 
در خیابان های پایتخت اقدام بــه موبایل قاپی می کرد و آنطور 
که مال باخته ها می گفتند، سارق موهای طلایی داشت و زخمی 

روی گردنش.
به دســتور بازپرس دادســرای ویژه ســرقت، تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری ســارق موطلایی آغاز شد. درحالی که 
تحقیقات ادامه داشــت یکی از مال باخته های سارق موطلایی 
با پلیس تماس گرفت و سرنخ مهمی به آنها داد. این زن گفت: 
در حال جســت و جو در اینستاگرام بودم که چشــمم افتاد به 
عکس های 3پسر جوان. بلافاصله یکی از آنها را شناختم. همان 
سارق گوشی ام بود. مردی با موهای طلایی و زخمی روی گردن.

همین ســرنخ کافی بود تا مأموران با انجام ردیابی ها و اقدامات 
اطلاعاتی مخفیگاه ســارق را شناســایی و او را دستگیر کنند. 
وی در بازجویی ها به سرقت های ســریالی اعتراف کرد و برای 
انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران 

قرار گرفت.

نجات ۲۱ مسافر از چنگال قاتل خاموش
21مسافر هتل آپارتمانی در مشهد به دلیل گازگرفتگی تا یک قدمی مرگ پیش رفتند اما با امدادرسانی به موقع 
اورژانس همگی نجات پیدا کردند. این حادثه ساعت 4بامداد چهارشنبه در هتل آپارتمانی در خیابان امام رضا)ع( 
اتفاق افتاد و دقایقی بعد با حضور امدادگران اورژانس 14 نفر در محل درمان و ۷ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

رهایی ۲گروگان نوجوان در قلعه گنج
2پسر نوجوان که توســط افراد ناشناس ربوده شــده بودند با تلاش پلیس آزاد شــدند. این حادثه در شهرستان 
قلعه گنج واقع در استان کرمان اتفاق افتاد و در جریان آن 2پسر نوجوان به گروگان گرفته شدند. شواهد نشان 
می داد این گروگانگیری به خاطر اختلاف مالی اتفاق افتاده که در نهایت با تلاش پلیس هر دو نوجوان آزاد شدند.

نجات
انتظامی

میــلادمدعیاســتروزگاری
بازیگرتئاتربودهاماشبنشینی
بادوستاننابابموجبشدهبهداماعتیادگرفتارشود
وازدنیایبازیگریفاصلهبگیرد.اماچطورشــدکه
بازیگرتئاترتبدیلبهسارقحرفهایشد؟گفتوگو

بااورابخوانید.

انگیزهاتازسرقتچهبود؟
پولموادمراتامینکنم.

چهموادیمصرفمیکنی؟
شیشهوگل.

بازیگرتئاترچرابایدشیشهوگلمصرفکند؟
چوناشتباهکردم.اشتباهبزرگیکهتاوانشرابایدبا
زندانیشدنبدهم.یکشبکهبهمهمانیرفتهبودم،
دوستانمگفتندبیاگلوشیشــهبکش.ابتداتردید
کردماماآنقدردوســتانمدرگوشمخواندندکهمن
تصمیمگرفتمدلمرابهدریابزنموپایبساطبنشینم.
رفتهرفتهمعتادشــدمودیگرنتوانستمبهکارمکه

بازیگریبودادامهبدهم.
فقطتئاترکارمیکردی؟

بلهبازیگرتئاتربودموچندبــاررویصحنهرفتم.
البتهکلاسبازیگریهمرفتهامودلممیخواســت
درفیلمهایسینماییوتلویزیونیهمبازیکنم.هم
استعدادشراداشتموهمچهرهسینماییدارم.اما
موادزندگیوآیندهامرانابودکرد.باعثشدبهشدت

لاغرشوموپوستمخرابشود.
سرقتراازکیشروعکردی؟

ازهمانزمانهاییکهمعتادشــدم.ابتدادوستان
خلافکارممرابااعضاییکباندسرقتآشناکردند.
همهآنهاموبایلقاپیمیکردندومنهمافتادمدراین
کار.اماخبسرقتگروهیفایدهایندارد.میدانید
چرا؟چونهرچهگیرتمیآیدرابایدتقسیمکنی.به
همیندلیلکمکمازاعضایباندفاصلهگرفتموتنهایی
میرفتمسرقت.درواقعشیوهوشگردراازاعضایباند

یادگرفتموبعدتنهاییراهیسرقتشدم.
باگوشیهایمسروقهچهمیکردی؟

بهواســطههمکاریباخلافکاران،بامالخرانزیادی
آشناشدهبودمکهگوشیهارابهآنهامیفروختمو
پولمرامیگرفتم.مالخریکهبااوآشــناشدهبودم
گوشیهایسرقتیراازکشورخارجمیکرد.بنابراین

ردیازمابهجانمیماند.
موهایترارنگمیکنی؟

موهایمنروشناســتوگاهیهمرویآنرنگ
میگذارم.دنیایتئاتربرایمنخیلیجذاباستو
شایدبههمیندلیلاستکهدلممیخواهدموهایم
رابلندکنموبهاصطلاحچهرههنریداشتهباشم.هر
بارهمکهمیرفتمسرقتچهرهامراگریممیکردمو
تصورمیکردمفیلمســینماییاستیاصحنهتئاتر
کهمنبایدنقشســارقرادرآنبــازیکنم.البته
نمیدانمشــایدهمموادمخدر،توهمدرمغزمایجاد
میکردوموجبمیشدمندستبهکارهایعجیب

وغریببزنم.
ماجرایزخمیکهرویگردنتاست،چیست؟

یکشــبکهموادزیادیکشیدهبودموحالخوبی
نداشتم،سواربرموتورسیکلتشدموتصادفکردم.
گردنمدچاربریدگیشــدوزخمآنهمچنانروی
گردنممانده.زخمرویگردنهمیکســرنخبرای
پلیسبودوبههمیندلیلموهایــمرابلندکردمتا
زخمرویگردنمرابپوشاند.باوجودایناماشناسایی

ودستگیرشدم.

بازیگر تئاتر سارق شد گفت و گو

دیروزوقتینوبتبهمتهمانرسیدکهازخوددفاع
کنند،کریم)متهمردیفاول(نخســتینکسی
بودکهدرجایگاهقرارگرفت.اودرزماندســتگیریبهقتلداریوش
مهرجوییوهمسرشاقرارکردهوگفتهبود:»مندرزمانیکهبرایآنها
کارمیکردم،۳۰میلیونتومانطلبکارشدهبودم،اماآنهاحاضرنبودند
اینمبلغراپرداختکنندومیگفتندکههیچبدهیایبهمنندارند.
آنهاقبلابهخاطرسرقتیکجاروبرقیمرابهزندانانداختهبودندوبه
همیندلیلازآنهاکینهبهدلگرفتهبودموباهمدستیبرادرمو2نفراز
دوستانمنقشهقتلشانراکشیدم.«اینمرددرجریانبازسازیصحنه
جنایتنیزجزئیاتنحوهورودشــانبهویلایمهرجویی،نحوهقتل
داریوشمهرجوییوسپسوحیدهمحمدیفررابهطورکاملشرحداده
بودامادیروزودرجلسهدادگاه،بهطرزعجیبیهمهاعترافاتشراپس
گرفتومدعیشدکههیچکسرانکشتهاست.سؤالوجوابهایردو

بدلشدهبینمتهموقاضیدادگاهرابخوانید:
قاضی:شمامتهمبهمباشرتدرقتلعمدآقایمهرجوییوهمسرش،
چاقوکشیرویمیت،مشارکتدرسرقتمســلحانهوورودبهعنف

هستید.آیااتهامخودراقبولدارید؟
متهم:کداماتهام؟منازمردمایرانخوبیدیدموبهآنهابدینکردم.
12سالاستکهدراینشــهرککارمیکنم.به5باغوویلارسیدگی
میکنم.حتیصاحبانبــاغکلیدگاوصندوقهایشــانرادرکمد
میگذاشتندومنهیچوقتدزدینکردم.مندرزمانقتلآنجانبودم.
موهایمنبلندبودوبهمنگفتندشبیهطالبانهستموقتلرابهگردن
منانداختند.شبحادثهمندرباغدیگریبودموبرادرمنیزمنزلپدر
خانمشبود.پدرخانمشدرزیبادشتشمالیودرباغاشراقیهاسرایدار
است.اوبهآنجارفتوحتیبرایمنیکقابلمهغذابههمراهسیبزمینی
سرخشدهآورد.سرکاربودموداشتمکارگریمیکردمکهمنراگرفتند.

قاضی:پسازجزئیاتقتلچگونهاطلاعداشتی؟
متهم:مأمورانپلیسبهمنیاددادند.گفتندکهقتلراگردنبگیرما

کمکتمیکنیم.
قاضی:دوربینهاتصویرتورادرروزقتلگرفتهاندولباسهایتکهدر

فیلمتنتبودهنیزمشخصاست.
متهم:بله.منیکلباسسفیدومشکیباکلاهسفیدبهتنداشتموکفش
سفیدپایمبود.اینلباسهاراصاحبیکیازباغهابهمندادهبود.امامن

بهخانهمهرجویینرفتم.
قاضی:همسایههادیدهبودندکهتوآنجابودی.

متهم:یکروزقبلازقتل،آقایمهرجوییزنگزدوگفتکارمدارد.
منبهآنجارفتم.روزبعدهمبرایادامهکاررفتم.زنگدررازدم.ازخانه

ســروصدامیآمد.آقایمهرجوییگفتمهماندارم.توبرو.منهم
رفتم.

قاضی:اموالمسروقهکشفشدهوتواعترافکردهبودیکهقراربود
طلاهاوگوشیرابین4نفرتقسیمکنید.

متهم:مناصلاسرقتیانجامندادم.
قاضی:توقبلااسکندررادیدهبودی؟

متهم:پارسالدرختمعمویشدیدهبودم.
قاضی:داودراچطور؟

متهم:داودتازه2ماهبودازافغانستانبهایرانآمدهبود.اماباآنهاهیچ
حرفینزدم.

قاضی:پساتهاماتراقبولنداری؟
متهم:نخیرقبولندارم.هرچهگفتمتحتفشاربوده.

قاضی:بازپرسومعاوندادستاننیزتوراتحتفشارگذاشتند؟
کریم:نه.روزمواجههحضوریازپزشــکیقانونیآمدندوازماخون
گرفتندتابانمونهخونپیداشدهدرخانهمهرجوییمطابقتبدهند.آن
روزداودبهمنگفتعجبغلطیکردماینکارراکردم.بهاوگفتمتو

آدمکشتیومنرابهاینجاکشاندی؟اسکندرهمگفتخوبشدمن
بعدازقتللباسهایمراشستم.آنهامرتکبقتلشدندو

پایمنراوسطکشیدند.برادرمهمبیگناهاست.
اویکبارازخانهمهرجوییدزدیکرد.اویک
دوربینسرقتکرد.مهرجوییاینموضوع
رابهمنگفت.منهمدوربینراازبرادرم
گرفتموپسدادم.بعدازآنبرادرماز
ایرانرفتومنهمچنانبامهرجویی

درارتباطبودم.

متهم 
ردیف اول 

انکارهای عجیب قاتل


یکــیازابهاماتــیکه
وکلایاولیایدمدربارهکیفرخواستمطرح
کردند،اینبودکهقاتلاناصلی2نفرهستند
نهیکنفر.حالآنکهاعترافاتمتهمانپساز
دستگیریوتشریحجزئیاتشبحادثه،نشان
میدادکهضربههایکشندهبهمقتولانتوسط
کریم،باغبانسابقمهرجوییواردشدهاست.
پسازاظهاراتوکلایاولیایدم،قاضیدادگاه
ازآرتینکمالی،مدیرکلپزشکیقانونیالبرز
خواستباحضوردرجایگاهبهسؤالاتپاسخ
دهد.کمالیدرپاسخبهسؤالقاضیمبنیبر
اینکهباتوجهبهاینکــه2ضاربدراینقتل
شرکتداشــتهاند،کدامیکازاینضربات
منجربهقتلشدهاست،گفت:مانمیتوانیم
بگوییمچهکسیباعثقتلشدهاست،امادر
اینجنایت،درضرباتمنجربهقتلخطوطی
وجودداردکهمیتوانبراســاسآننظرداد.
ضرباتاولیکهبهخانممهرجوییواردشده،
خطوطتردیدیبودهوبعدازآنضربهمهلکتر
واردشده؛ضرباتیکهبرگردنواردشدهاست،

میتواندباعثخونریزیومرگشدهباشد.
کمالیادامــهداد:ضربههاییکــهبهآقای
مهرجوییزدهشدهنیزهرچندکهنیمهکاره
بودهاماهماننوکچاقوباعثقطعشــریان
اصلیوآسیبدیدنریهشدهاست.اودرپاسخ
بهسؤالوکیلمونامهرجویی،مبنیبراینکهدر
پروندهآمدهمرگبراثرجسمتیزوسمیاتفاق
افتادهاست،گفت:مااصلاازاصطلاحسمی
بودندرپزشکیقانونیاستفاده
نمیکنیم؛حتمااشتباهتایپی
صورتگرفتهاســت.
حتیدرمعایناتنیز
بهچنینچیزی ما
برخوردنکردهایم.

شاهد 
دادگاه

شهادت رئیس 
پزشکی قانونی

همه جزئیات شب جنایت 
داودیکــیازمتهمانپروندهاســت.
جوانیکهمیگویدشــبحادثهازنقشه
کریمبرایقتلمهرجوییوهمسرشخبرنداشتهوناخواسته
وارداینبازیشدهاست.اودومینمتهمیبودکهدرجایگاهقرار

گرفتتابهسؤالاتقاضیپاسخدهد.

قاضی:اتهاماتتراشنیدی.آنهاراقبولداری؟
بلهقبولدارم.

قاضی:ماجراراتعریفکن.
متهم:چندروزقبــلازقتل،کریمگفتبرویمخانهمهرجویی
دزدیکنیم.بهغیرازمنواو،میرویسواســکندرهمبودند.
آنشبازدیواربهداخلحیاطخانهمهرجوییپریدیم.خانم
مهرجوییکریمرادید.دررابســت.دادزدکهزنگمیزنمبه

پلیس.ماهمترسیدیمورفتیم.
قاضی:توراندید؟

متهم:نه.چونچندروزبعدازاینماجرامنونگهبانشهرک
راصدازدوگفتکهچندروزپیشیکیآمدهبودخانهمابرای
دزدیکهشناختمش.بعدگفتکهاسمشکریماستاماچون
کریمقبلاباآنهاکارمیکردواختلافداشــت،بایدنقشهای

بکشدکهاوراگیربیندازد.
قاضی:بعدچهاتفاقیافتاد؟

میرویسوکریماینبارنقشهایکشیدندکهکسیمتوجهما
نشود.بهمنواسکندرگفتندکهمیرویمبرایدزدی.منخبر
نداشتمکهقراراستقتلیاتفاقبیفتد.شبجنایتازدیوارته
شهرکآمدیمتو.دورتادورخانهرابررسیکردیموبعدازروی
نردههاپریدیمداخل.کریمواسکندراولرفتندداخلومنو
میرویسپشتآنهارفتیم.قبلازاینکهواردخانهشویمازپشت
پنجرهدیدمکهمهرجوییلباسمرتبپوشیدهونشستهبود
رویکاناپهوداشتتلویزیونتماشامیکردوخانمشکناریک

میزتویهالنشستهبود.
قاضی:چاقودستکیبود؟

متهم:بهنظرمدستکریمبود.
قاضی:ازکجاواردخانهشدید؟

متهم:ازدرآشپزخانهکهبهحیاطراهداشــتونیمهبازبود
واردشــدیم.یکدفعهبهصندلیگیرکردیموصداکرد.خانم

مهرجوییباشــنیدنصدابهطرفمابرگشتومارادیدوداد
زدوفرارکرد.وارداتاقشــدومنواسکندردنبالشرفتیم.
داشتدرراهلمیدادکهنتوانیمواردشویم.ماهمهلدادیم
کهافتادوسطاتاق.یکپارچهسیاهآنجابودکهبرشداشتیم.
دستهاودهانشراباپارچهبستیم.گفتیمطلاهایترابدهاما
گفتندارم.میگفتچونبهتازگیبهخارجازکشورسفرکرده
بودند،همهطلاهایشرابهخانهمادرشبردهوهنوزبرنگردانده.
1۰تاالنگودستشبودکهخواستمآنهارابدهد.داشتیمالنگوها
رامیگرفتیمکهکریموارداتاقشــد.اصلاقرارنبودکهقتلی
انجامشــودوفقطقرارماندزدیبود.کریمکهآمدبااسکندر
پچپچکرد.بعدگفتکهبایداینهارابکشیمواگراینکاررانکنیم
شکایتمیکنندومادستگیرمیشویم.تاآنلحظهنمیدانستم
کهاومهرجوییراکشتهاست.البتهصدایزدنمهرجوییرابا

چوبشنیدمامافکرنمیکردمکریماوراکشتهباشد.
قاضی:درآنلحظهچهکسیخانممهرجوییرابهقتلرساند؟

متهم:کریمبهمنگفتکهبروازپشــت،سرخانممهرجویی
رانگهدارومناینکارراکردموکریمبهاوطوریضربهزدکه
دستمنهمبریدهشد.خانممهرجوییافتادرویزمینوکریم

پایشراگذاشت
رویدندههایاو
وکارشراتمامکرد.
بعدچوندستمبریده
شدهبودرفتمدستمرا
شســتم.بعدرفتیمداخل
کمدهاراگشتیمودیدیم
کهدیگرچیزیداخلخانه
نیست.بعدآمدیمبیرونوسرخیابانکهرسیدیمجداشدیم.
وسایلسرقتیراهمدادیمبهاسکندر.چونبیرونازشهرک

زندگیمیکردوبهترمیتوانستآنهارامخفیکند.
قاضی:توکجارفتی؟

متهم:یکساختماننیمهکارهبوددرآنحوالی،رفتمآنجا.
صبحکهبیدارشــدم،دیدمکهپسرعمویم2۳باربهمنزنگ
زده.بعدکهآمدمبیرونورفتمشهرک،یکیگفتکهاوضاع
اینجاخرابهوفهمیدمکهدربارهماجرایشبقبلحرفمیزند.
حدودساعت7:2۰بودکهازدورسروگوشیآبدادمودیدم
کهکلیمأموردرحالرفتوآمدبهخانهمهرجوییهســتند.
چونبایدکاررنگکارییکساختمان5طبقهدرآنحوالی
راانجاممیدادمبهسرکاررفتم.ســهچهارشبازآنماجرا
گذشتهبودکهمتوجهشدمپسرعمویمرادستگیرکردهاند.
یکیبهاسمخانمحمدکهبرادرکریمبودراهمدستگیرکردند
امافکرنمیکردممالوبرویم.برایهمیندرهمانساختمان
نیمهکارهمیخوابیدمکهچندشببعد،پلیسآمدبالایسرم
ودســتگیرمکردند.وقتیبهادارهآگاهیرفتم،متوجهشدم
کهکریمومیرویسهمدستگیرشــدهاند.همانموقعپیش
مأمورانهمهچیزرااعترافکردموحتیگفتمکهما4نفربودیم
ونفرچهارممااسمشاسکندراستکهاموالسرقتیهمپیش
اوست.بعدازآنمأموراناسکندررادستگیرکردندواووقتی
مرادیدشاکیشدکهچرااورالودادهاموبایدمیگفتمکهاموال

سرقتیوچاقوراانداختهامتویچاه.
قاضی:زمانیکهنزدپلیساعترافمیکردی،تحتفشاربودی؟

متهم:نه.مناصلاکتکنخوردموخودماعترافکردم.
قاضی:چاقوودستکشهادستتوبود؟

متهم:بله.طلاهاواموالسرقتیدستاسکندربودومنبعداز
شبحادثهرفتممحلیکهبهچهارشنبهبازارمعروفاستو

دستکشهاراسوزاندموچاقوراهمدفنکردم.

نخستینجلســهمحاکمهقاتلانداریوش
مهرجوییوهمســرشکهاواخرمهرماه
امسالدرویلایشاندرزیبادشتکرجبهقتل
رسیدندصبحدیروز)چهارشنبه(درشعبه
اولدادگاهکیفریاستانالبرزآغازشد.در
اینجلسهمتهمردیفاولبهنامکریمکه
باغبانسابقویلایمهرجوییبود.بررسیها
نشــانمیدهدکهمهرجوییوهمسرشبا
ضرباتچاقویاوبهقتلرسیدهاند،بهرغم
اینکهدرمراحلبازجوییوبازپرســیبه
جنایتاقرارکردهبودوهمهجزئیاتشب
حادثهراشرحداده،اماقتلهاراانکارکردو
مدعیشدکههمدستشانبهدروغپایاو
رابهاینماجرابازکردهاند.درجلسهدیروز
کهاولیایدمداریوشمهرجوییدرآنحضور
نداشتنداماپدروحیدهمحمدیفر)همسر
مهرجویی(حضورداشت،متهمردیفدوم
پروندهجزئیاتکاملیازشبحادثهشرح

داد.

کیفرخواست
براساس کیفرخواســت صادر شــده از سوی 
دادســرا که در ابتدای جلســه محاکمه قرائت 
شــد، قاتل اصلی یک نفر به نام کریم است که 

اتهامش»مباشــرت در قتل عمدی مهرجویی 
و همسرش«، »مشارکت در سرقت تعزیری«، 
»ورود به عنــف به منزل دیگــران« و »تهدید 
با چاقو« عنوان شــده اســت. متهم ردیف دوم 
با اتهامات »شــروع بــه قتل عمــدی مرحوم 
مهرجویی«، »مباشــرت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی به نحــو وارد آوردن ضربــات متعدد به 
مرحوم مهرجویی«، »مشــارکت در ســرقت 
تعزیری« و »ورود به عنــف به منزل دیگران«؛ 
متهم ردیف ســوم با اتهامات »شــروع به قتل 
عمدی مرحومه محمدی فر«، »مباشرت در ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو به نحو وارد آوردن 
جراحت به بدن مرحومه خانــم محمدی فر«، 
»مشارکت در سرقت تعزیری«، »ورود به عنف 

به منزل دیگران«، »اخفای ادله جرم« و متهم 
ردیف چهارم نیز با اتهامات »معاونت در شروع 
به قتل عمدی مرحومه محمدی فر«، »مشارکت 
در ســرقت تعزیری« و »ورود به عنف به منزل 

دیگران« روبه رو هستند.

ایرادبهکیفرخواست
پــس از بیان کیفرخواســت از ســوی نماینده 
دادســتان، وکلای اولیــای دم قربانیــان در 
جایگاه قــرار گرفتند تا اظهارات و درخواســت 
خــود را بیان کننــد. وکلای هــر دو مقتول به 
کیفرخواســت اعتــراض کردنــد و گفتند که 
به نظر آنها کیفرخواســت با عجله صادر شده و 
قتل ها از ســوی حداقل 2 نفر از متهمان صورت 

 گرفته و قاتــل اصلی فقــط یک نفر نیســت. 
مانوش منوچهری، وکیل مونــا، دختر داریوش 
مهرجویی گفت: در عکس هایی که از صحنه جرم 
گرفته شده، او لباس رسمی به تن دارد. به نظر ما 
وی منتظر مهمان بوده و درخواســت کردیم که 
تماس های آخر ایشان بررسی شود که معلوم شود 
وی منتظر چه کسی بوده اما وقتی به تلفن های 
مهرجویی دسترسی پیدا کردیم، دیدیم که همه 
شــبکه های اجتماعی اش پاک شده و سؤال این 
اســت که چرا این اتفاق افتاده است. همچنین 
ما خواستیم فیلم دوربین های مداربسته بررسی 
شود که نشد. وی ادامه داد: در کیفرخواست فقط 
برای کریم اتهام مباشــرت در قتل گرفته شده 
است. حال آنکه به نظر ما قتل از سوی دست کم 
2نفر انجام شــده. چون یکی دیگر از متهمان در 
بازجویی ها گفته بود که ضربات چاقو را به گردن 
خانم مهرجویی زده و باید حداقل اتهام او معاونت 
در قتل درنظر گرفته شود. نماینده دادستان در 
پاســخ به این ایرادات گفت: دوربین ها بررسی 
نشده چون متهمان گفته اند از در اصلی شهرک 
وارد باغ نشده اند بلکه از دیوار پشتی خودشان را به 
ویلای آقای مهرجویی رسانده اند. ماموران پلیس 
تحقیقات را به طورکامل دنبال کردند ولی ردپای 
هیچ فرد دیگری در پرونده دیده نشــده است. 
متهمان اقرار به قتل داشتند و ما وارد موضوعات 
دیگر نمی شویم و ملزم نیســتیم بررسی کنیم 
یک نفر در خانه اش می خواهد رکابی بپوشــد یا 

کت و شلوار. 

فتانهاحدیگزارش
روزنامه نگار

نخستینجلسهمحاکمهقاتلانکارگردانمعروفکشوروهمسرشبرگزارشد

روایت تازه از شب قتل مهرجویی و همسرشروایت تازه از شب قتل مهرجویی و همسرش

متهم
 ردیف دوم 

پس از دفاعیات داود)متهم ردیف 
دوم( و وکیل او، ختم جلسه اعلام شد 

و قرار است به اتهامات دو متهم دیگر 
یعنی اسکندر و میرویس در جلسه 

بعدی دادگاه رسیدگی شود


